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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

اطلس اقليمــي جديد ايران قرار اســت پس از 
حدود ۲۵ ســال جايگزين مجموعــه داده‌هاي 
قديمي شــود و آخرين اطلاعات ثبت‌شــده در 
ايســتگاه‌هاي هواشناسي كشــور را در قالبي 
كاربردي براي شــناخت الگوهــاي دما، بارش و 
وضعيت اقليمي مناطــق مختلف گردآوري كند. 
به‌زعم كارشناســان، ضرورت اين اقدام از آنجا 
ناشــي مي‌شــود كه تصميم‌گيري درباره آب، 
كشاورزي، انرژي، زيرســاخت و مديريت بحران 
بدون داده‌هاي به‌روز اقليمي، هزينه و ريســك 
بيشتري ايجاد مي‌كند. همزمان، توسعه سامانه 
هشدار سيل و زيرســاخت‌هاي خودكارسازي 
ايستگاه‌ها، دامنه اســتفاده از اين اطلاعات را 
افزايش مي‌دهد و مجموعه اين اقدامات، در صورت 
اتصال بــه فرآيند بودجه‌ريــزي و برنامه‌ريزي، 
ظرفيت تبديــل داده‌هاي هواشناســي به ابزار 
سياستگذاري و كاهش خسارت را تقويت مي‌كند. 

    
اطلــس اقليمــي در ظاهر يك محصــول تخصصي 
هواشناســي اســت، اما كاركرد آن به محدوده اين 
ســازمان ختم نمي‌شــود. قاعدتاً داده اقليمي وقتي 
ارزش اقتصادي پيدا مي‌كند كه دستگاه‌هاي اجرايي، 
سرمايه‌گذاران و فعالان بخش خصوصي بتوانند بر پايه 
آن درباره محل استقرار فعاليت، ميزان سرمايه‌گذاري، 
طراحي زيرساخت و مديريت ريسك تصميم بگيرند. 
دماي متوســط، الگوي بارش، توزيع زماني بارندگي 
و تغييــرات اقليمي هر منطقــه از جمله متغيرهايي 
هســتند كه هزينه اجراي بسياري از طرح‌ها را تحت 

تأثير قرار مي‌دهند. 
قديمي بودن اطلس موجود، از همين زاويه يك مسئله 
سياستگذاري محسوب مي‌شــود، چراكه داده‌هاي 
اقليمي طي دو دهه و نيم گذشته در معرض تغييرات 
متعددي قرار گرفته‌اند. افزايش دمــا، تغيير الگوي 
بارش و تكــرار دوره‌هاي خشكســالي و بارش‌هاي 
شديد، اســتفاده از داده‌هاي تاريخي بدون بازنگري 
را براي برخــي تصميم‌هاي بلندمدت پرريســك‌تر 
كرده است. بنابراین نسخه جديد قرار است اين فاصله 
اطلاعاتي را با استفاده از داده‌هاي تازه ايستگاه‌هاي 

هواشناسي كاهش دهد. 
اين به‌روزرســاني براي بخش آب اهميت مستقيمي 
دارد، زيرا تخصيص منابع آب، طراحي شــبكه‌هاي 
انتقال، مديريت ســدها و برنامه‌ريزي براي مصرف 
كشاورزي به شــناخت دقيق‌تر از رفتار بارش و دما 
وابســته اســت. هرچه اطلاعات منطقه‌اي دقيق‌تر 
باشد، امكان تفكيك مناطق پرريسك از مناطق داراي 
ظرفيت بيشــتر مي‌شــود و منابع محدود با خطاي 
كمتري تخصيص پيدا مي‌كنند. ضمناً در اقتصادي كه 
آب به يكي از محدودكننده‌هاي اصلي توسعه تبديل 
شده، كيفيت داده اقليمي بخشي از كيفيت تصميم 

اقتصادي است. 
كشاورزي نيز از نخستين بخش‌هايي است كه از چنين 
داده‌اي اثــر مي‌پذيرد، به طوري كــه انتخاب الگوي 
كشت، زمان كاشت و برداشــت، نياز آبي محصولات 

و برنامه‌ريزي براي مقابله با گرما و سرما به اطلاعات 
آب‌وهوايي وابسته اســت. اطلس اقليمي به خودي 
خود بحران آب يا خشكســالي را حــل نمي‌كند، اما 
اطلاعات مورد نياز براي تصميم‌گيري را منســجم‌تر 
مي‌كند و فاصله ميان توليــد داده و تصميم اجرايي، 
همان نقطه‌اي است كه بايد با سياستگذاري درست 

كاهش پيدا كند. 
  از داده اقليمــي تــا كاهــش ريســك 

سرمايه‌گذاري 
اثر اقتصــادي اطلس بــه كشــاورزي و آب محدود 
نمي‌ماند، چراكه زيرســاخت‌هاي حمل‌ونقل، شبكه 
برق، شهرســازي و پروژه‌هاي عمراني نيز در معرض 
ريسك‌هاي ناشي از دما، بارش ســنگين، سيلاب و 
ساير پديده‌هاي جوي قرار دارند. طراحي يك پروژه 
بدون لحــاظ ويژگي‌هاي اقليمي منطقــه، احتمال 
افزايش هزينه نگهداري يا آســيب‌پذيري آن را بالا 
مي‌برد. بنابراين دسترســي به داده‌هــاي دقيق‌تر، 
امكان وارد كردن اين ريسك‌ها به مرحله طراحي را 

بيشتر مي‌كند. 
همين مسئله درباره صنعت انرژي نيز صدق مي‌كند، 
چه آنكه مصرف برق با دماي هوا ارتباط مستقيم دارد 
و تغييرات دمايي در برنامه‌ريزي توليد و انتقال انرژي 
اثر مي‌گذارد. از طــرف ديگر، توســعه نيروگاه‌هاي 
خورشيدي و بادي به شــناخت الگوهاي تابش، باد 
و شــرايط جوي نياز دارد و هرچــه داده‌هاي محلي 
منظم‌تر و به‌روزتر باشند، ارزيابي اقتصادي پروژه‌هاي 

انرژي نيز دقيق‌تر انجام مي‌شود. 
شبكه ايســتگاه‌هاي هواشناسي در اين فرآيند نقش 
پايه‌اي دارد. طبق اطلاعات اعلام‌شده از سوي سازمان 
هواشناسي، به‌طور معمول سالانه حدود ۱۰۰ ايستگاه 
هواشناسي از انواع مختلف تأسيس يا تجهيز مي‌شود. 

سال گذشته، با وجود محدوديت‌هاي ناشي از شرايط 
جنگي، ۷۰ ايستگاه و طرح هواشناسي به بهره‌برداري 
رسيد. همين ارقام نشــان مي‌دهد توليد داده جديد 
صرفاً به تهيه يك سند يا نقشــه محدود نيست و به 
توسعه يك شبكه فيزيكي براي جمع‌آوري اطلاعات 

نياز دارد. 
توسعه تجهيزات داخلي نيز از منظر اقتصادي اهميت 
دارد. استفاده از ظرفيت فني كشور براي توليد و نصب 
گنبد رادار هواشناسي كرمانشــاه، نمونه‌اي از انتقال 
بخشي از نيازهاي فني اين حوزه به توان داخلي است. 
چنين رويكردي در صورت اســتمرار، هزينه تأمين 
تجهيزات و زمان اجراي پروژه‌هــا را تحت تأثير قرار 
مي‌دهد و همزمان دانش فني ايجادشده را در داخل 

كشور نگه مي‌دارد. 
سامانه بومي »آي‌سي‌اس« نيز در همين زنجيره قرار 
مي‌گيرد كه يكي از دو ركن خودكارسازي ايستگاه‌هاي 
هواشناسي كشور معرفي شــده و سه فاز آن عملياتي 
شــده اســت. اجراي فاز چهارم در ســال جاري، در 
صورت تحقق برنامه اعلام‌شده، ظرفيت جمع‌آوري و 
مديريت خودكار داده‌ها را بيشتر خواهد كرد. اهميت 
اقتصادي اين تحول در كاهش فاصله ميان ثبت داده 
و اســتفاده عملي از آن قرار دارد، زيرا داده‌اي كه دير 
به دست تصميم‌گيرنده برسد، بخشي از ارزش خود را 

از دست مي‌دهد. 
نقطه تكميلي اين زنجيره، سامانه هشدار سيل است. 
فاز نخست اين سامانه در سال ۱۴۰۱ به بهره‌برداري 
رسيد و فاز دوم طبق برنامه تا پايان سال آماده خواهد 
شد. هشدار سريع‌تر، به دستگاه‌هاي امدادي، مديريت 
شهري و حتي فعالان اقتصادي فرصت بيشتري براي 
واكنش مي‌دهد. خسارت ســيل فقط هزينه تخريب 
ســاختمان‌ها و زيرساخت‌ها نيســت و توقف توليد، 

اختلال حمل‌ونقل، آسيب به زنجيره تأمين و كاهش 
درآمد خانوارها نيز در محاســبه هزينه اقتصادي آن 

قرار مي‌گيرد. 
در نتيجه، توسعه هشدار سيل را بايد در كنار اطلس 
اقليمي ديد. اطلس، شناخت بلندمدت‌تري از الگوهاي 
اقليمي فراهم مي‌كند و سامانه هشدار، همين دانش 
و داده‌هاي جاري را براي مديريت رخدادهاي پرخطر 
به كار مي‌گيرد. اما اتصال اين دو ســطح از اطلاعات، 
يعني شناخت بلندمدت و هشدار كوتاه‌مدت، ظرفيت 
تصميم‌گيري در مديريت بحران را افزايش مي‌دهد. 

  مزيت‌زايــي بــا ورود داده بــه بودجه و 
برنامه‌ريزي 

تأسيس نخستين مركز منطقه‌اي اقليم غرب آسيا در 
تهران نيز يك لايه ديگر به اين روند اضافه كرده است، 
به طوري كه راه‌اندازي پورتال اطلاع‌رساني اين مركز 
و ارائه خدمات اقليمي به كشورهاي همسايه، نشان 
مي‌دهد داده‌هاي اقليمي فقط مصرف داخلي ندارند 
و امكان تبديل شدن به يك ظرفيت علمي و خدماتي 

منطقه‌اي نيز وجود دارد. 
حضور متخصصان ايراني در ساختارهاي منطقه‌اي و 
بين‌المللي نيز از همين منظر اهميت پيدا مي‌كند. طبق 
اعلام سازمان هواشناسي، حدود ۲۲ نفر از كارشناسان 
اين ســازمان اخيراً در اتحاديه منطقه۲ آسيا صاحب 
جايگاه‌هاي كارشناسي و مديريتي شده‌اند. همچنين 
شش ايراني با حمايت سازمان به‌عنوان مؤلف و سرمؤلف 
در گزارش هفتم IPCC مشاركت كرده‌اند. اين حضور، 
در صورت تبديل شــدن به همكاري‌هاي پژوهشي و 
انتقال دانش، ظرفيت ارتباط علمي كشور با شبكه‌هاي 

بين‌المللي اقليم را تقويت مي‌كند. 
با اين حال، ارزش واقعي اين زيرســاخت‌ها به ميزان 
استفاده دســتگاه‌هاي اقتصادي از آنها وابسته است. 

انتشار يك اطلس جديد، افزايش تعداد ايستگاه‌ها يا 
توسعه سامانه‌هاي هشدار به‌تنهايي هزينه‌هاي ناشي 
از تغييــرات اقليمي را كاهش نمي‌دهــد. اثرگذاري 
وقتي شــكل مي‌گيرد كه خروجي اين سامانه‌ها در 
تصميم‌هاي عمراني، برنامه‌هاي توســعه، تخصيص 
آب، الگوي كشت، طراحي زيرساخت و ارزيابي ريسك 

پروژه‌ها وارد شود. 
اين مســئله براي بودجه‌ريزي نيز اهميت دارد. اگر 
مناطق مختلف كشــور از نظر ريســك خشكسالي، 
سيلاب، گرما يا بارش شديد شرايط يكساني نداشته 
باشند، تخصيص منابع نيز نبايد بر مبناي يك تصوير 
عمومي و يكسان انجام شود. داده اقليمي منطقه‌اي 
اجازه مي‌دهد هزينه‌هاي پيشــگيري و سازگاري با 
اقليم در نقطه‌اي هزينه شود كه بازده بيشتري دارد. 

از همين زاويــه، برنامــه راهبردي جديد ســازمان 
هواشناسي نيز اهميت پيدا مي‌كند. برنامه قبلي براي 
دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ تنظيم شده بود و برنامه جديد در 
سال ۱۴۰۵ رونمايي شده است. اگر اين برنامه بتواند 
توسعه شــبكه مشــاهده، توليد داده، هشدار سريع و 
همكاري‌هاي علمي را به نيازهاي واقعي دستگاه‌هاي 
اقتصادي متصل كند، ســازمان هواشناســي از يك 
نهاد صرفاً ارائه‌دهنده پيش‌بينــي روزانه فراتر خواهد 
رفت و نقش آن در تصميم‌ســازي اقتصادي پررنگ‌تر 

خواهد شد. 
مســير پيش‌رو البته بــه كيفيت داده، دسترســي 
دستگاه‌ها، استمرار به‌روزرســاني و نحوه استفاده از 
اطلاعات وابسته اســت. قاعدتاً اطلس اقليمي جديد 
نبايد پس از انتشار به يك سند آرشيوي تبديل شود، 
زيرا ارزش آن وقتي حفظ مي‌شود كه داده‌هاي آن به 
شكل منظم به‌روزرساني شــوند و خروجي‌هاي قابل 
اســتفاده براي بخش‌هاي مختلف اقتصاد در اختيار 

تصميم‌گيرندگان قرار گيرد. 
اقتصاد با ريســك‌هاي اقليمي متعددي روبه‌روست 
و كاهش اين ريســك‌ها پيش از هر چيز به شناخت 
دقيق‌تر آنها نياز دارد. توسعه زيرساخت‌هاي مشاهده، 
سامانه‌هاي خودكار، هشدار ســيل و همكاري‌هاي 
علمــي، مجموعــه‌اي از ابزارها را در اختيار كشــور 
قرار مي‌دهــد. گام تعيين‌كننده بعــدي، تبديل اين 
ابزارها بــه تصميم‌هاي اقتصادي دقيق‌تر اســت كه 
هزينه پيشگيري را جايگزين بخشي از هزينه جبران 
خسارت كنند و منابع محدود كشور را هدفمندتر به 

سمت سازگاري با اقليم ببرند. 

قطعاً نهادهاي نظارتي مانند مجلــس بايد به موضوع 
ورود كنند و خواســتار اجراي مصوبه شــوراي عالي 
فضــاي مجازي مبنــي بر تســهيم درآمــد محتوا 
شــوند، زيرا مزيت‌هاي ايــن امر در نهايــت به نفع 
اقتصاد ملــي و كشــور اســت. ورود رئيس‌جمهور 
به موضــوع نيــز مي‌توانــد كمك‌كننده باشــد. 

     
ســند سياســت‌ها و الزامات تعرفه‌گذاري ترافيك شبكه و 
تســهيم درآمد محتوا كه در بهمن‌ ۱۴۰۳ به تصويب شوراي 
عالي فضاي مجازي رسيد و يك‌سال پيش ابلاغ شد، پاسخي 
ســاختاريافته به نابرابري آشــكار در زنجيره ارزش فضاي 

مجازي كشور است. 
توليدكننــدگان محتــواي بومي از درآمــد هنگفت حاصل 
از ترافيك اينترنت ســهمي نمي‌برند و اين ســود به جيب 
اپراتورهاي اينترنت مي‌رود. اين سند با هدف تمهيد اقتصاد 
محتوا و ايجاد جهش در توليد محتــواي بومي فاخر تدوين 

شده است. 
اجراي اين ســند از چند منظر حياتي است. نخست، اجراي 
دقيق اين مصوبه باعث ايجاد عدالت اقتصادي با توزيع عادلانه 
درآمد بين تمام كنشگران زنجيره ارزش محتوا مي‌شود. دوم، 
كاهش وابســتگي به محتواي خارجي كه هم‌اكنون بيش از 
۹۰ درصد محتواي ديجيتال مصرفــي در برخي حوزه‌ها را 
تشكيل مي‌دهد نيز از ديگر دلايل ضرورت اجراي اين مصوبه 
است. سوم، اصلاح ساختار تعرفه‌گذاري به گونه‌اي كه مصرف 
ترافيك داخلي بــراي اپراتورها در اولويت قــرار گيرد نيز بر 

ضرورت اجراي اين مصوبه اضافه كرده است. 
اجراي سند راهبردي تســهيم درآمد محتوا نه يك انتخاب، 
بلكه ضرورتي انكارناپذير براي تحقق اقتصاد ديجيتال بومي، 
عدالت اجتماعي و حفظ استقلال فرهنگي در عصر ارتباطات 

است. 
مهدي انجيدني، مدير شبكه اجتماعي ويراستي، در گفت‌وگو 
با »جوان« با اشــاره به اين موضوع كه مصوبه شــوراي عالي 
فضاي مجازي مبني بر سياســت‌ها و الزامات تعرفه‌گذاري 
ترافيك شــبكه و تســهيم درآمد محتوا با منافع عده‌اي در 
تعارض اســت و به همين دليل اجرايي نمي‌شــود، تصريح 
كرد: واقعيت اين است كه بر اثر مصوبه مورد بحث، قرار است 
توليدكنندگان محتوا از درآمد حاصله سهم ببرند. اين بدان 
معناست كه درآمد برخي كم مي‌شود. به همين دليل ساده، 

تاكنون اجراي مصوبه مورد بحث به تأخير افتاده است. 

وي ادامه داد: همانطور كه كارشناسان همگي تأكيد مي‌كنند، 
موضوع توليد محتواي با كيفيت در كشــور از اهميت بالايي 
برخوردار اســت، اما نمي‌توان انتظار داشت كه برخي در راه 
رضاي خدا به توليد محتواي خوب بپردازند و آن را در فضاي 

مجازي منتشر كنند. 
مدير شــبكه اجتماعي ويراســتي خاطرنشــان كــرد: اگر 
مي‌خواهيم نسبت اســتفاده از ترافيك داخلي افزايش پيدا 
كند، راهكارش اين اســت كه به اجراي مصوبه شوراي عالي 
فضاي مجازي مبادرت شــود، اما تعارض منافع عده‌اي مانع 

از اين كار است. 
انجيدني گفت: اجراي ســند راهبردي مصوب شوراي عالي 
فضاي مجازي، زمينه‌ساز بهره‌مندي توليدكنندگان محتوا از 
درآمد حاصل از توليدات‌شان است. اين امر به افزايش عدالت 

اجتماعي در جامعه كمك مي‌كند. 
وي ادامه داد: وقتي افراد بدانند كــه در ازاي توليد محتواي 
با كيفيت درآمدي كســب مي‌كنند، انگيــزه پيدا مي‌كنند 
كه تلاش بيشــتري در اين راستا داشته باشــند. همين امر، 

زمينه‌ساز توليد محتواي باكيفيت در كشور مي‌شود. 
انجيدني گفت: اگر قرار اســت فرهنگ بومــي و ايراني را در 
كشــور ترويج كنيم، نيازمند ابزارهايي هستيم. بايد در اين 
زمينه تنظيم‌گري صورت بگيرد. وقتي تمام منافع حاصل از 
توليد محتوا به جيب اپراتورهاي اينترنت مي‌رود، انگيزه‌اي 
براي توليدكنندگان محتوا باقي نمي‌ماند كه فعاليت مؤثري 

در اين زمينه داشته باشند. 
وي ادامه داد: ســهم بردن توليدكنندگان محتوا از منفعت 
اقتصادي حاصــل از توليــدات، در دنيا نيز ســابقه دارد و 
مختص ايران نيســت. به طور مثال، كسي كه محتوايي را در 
يوتيوب منتشر مي‌كند، به ازاي هر تماشا و ترافيك اينترنت 

مصرف‌شده، درآمدي كسب مي‌كند. 
مدير شبكه اجتماعي ويراستي خاطرنشان كرد: فضاي مجازي 
يك بستر نوين است و بايد دولت به تنظيم قواعد درست در 
اين زمينه بپردازد. اجراي دقيــق مصوباتي كه در اين زمينه 

تدوين مي‌شوند، مي‌تواند كمك‌كننده باشد. 
انجيدني گفت: تا وقتي دستگاه‌هاي مجري مجاب نشوند كه 
بايد به اجراي مصوبات قانوني از جمله تسهيم درآمد محتوا 
بپردازند، عملًا تنظيم‌گري در حوزه توليد محتوا در كشــور 

اتفاق نمي‌افتد. 
وي ادامه داد: تحقق اهدافي همچون ارتقاي ارزش اقتصادي 
ترافيك داخلي، تحقق‌بخشي به اقتصاد محتواي فرهنگي در 
كشور، مزيت‌بخشي اقتصادي و ارتقاي ارزش خدمات پايه و 
كاربردي بومي در جهت تقويت توليد محتواي فاخر و شايسته 
مصرف، در گروي اجراي دقيق سند راهبردي تسهيم درآمد 
محتواست. در غير اين صورت، اهداف تعيين‌شده در حد حرف 

و شعار باقي مي‌مانند. 

به‌منظور به‌روزرساني اطلاعات اقليمي براي تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي آينده

هواي اطلس اقليمي كشور تازه مي‌شود 
به‌روزرساني داده‌هاي اقليمي پس از ۲۵ سال، همزمان با توسعه سامانه‌هاي هشدار و زيرساخت‌هاي بومي هواشناسي، ظرفيت سياستگذاري دقيق‌تر در حوزه آب، كشاورزي و مديريت بحران را تقويت مي‌كند

پيشــنهاد تهران براي تعييــن »ارز مبنا« در 
مبادلات با اعضاي اتحاديه اقتصادي اوراســيا، 
تلاشي براي ســاده‌تر شدن حســاب‌وكتاب 
و تســويه معاملات در بازاري اســت كه پس از 
اجراي توافق تجارت آزاد، دسترســي ايران به 
آن گسترده‌تر شده است. اين پيشنهاد در كنار 
تعيين نمايندگان ويژه براي رفع موانع گمركي، 
مالياتي و مقرراتي مطرح شده تا بخشي از هزينه 
و پيچيدگي تجارت ميــان طرفين كاهش يابد 
و فعالان اقتصادي بتوانند با مســير روشن‌تري 
قراردادهاي خود را اجرا كنند. اگر سازوكار اين 
ارز مبنا در ادامه مذاكرات به توافق عملي برسد، 
يكي از گره‌هاي مهم تجارت ايران با روســيه، 
بلاروس، قزاقستان، قرقيزســتان و ارمنستان 
هدف قرار مي‌گيرد و ظرفيت توافقي كه تعرفه 
۸۷ درصد كالاها را حذف كرده اســت، بيشتر 
به عرصه مبادلات واقعي منتقل خواهد شــد. 

     
پيشــنهاد تعيين »ارز مبنا« براي مبادلات ايران و 
كشــورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا، تلاش 
براي كم كردن پيچيدگــي مبادلات ميان دو طرف 
است. وقتي يك معامله تجاري از مرحله توافق قيمت 
تا پرداخت نهايي عبور مي‌كند، نوع ارز مورد استفاده، 
نحوه محاسبه ارزش قرارداد و شيوه تسويه مي‌تواند 
بر هزينه و ريسك معامله اثر بگذارد. هرچه اين مسير 
ساده‌تر و قابل پيش‌بيني‌تر باشد، انگيزه بنگاه‌ها براي 

ورود به بازار طرف مقابل نيز بيشتر خواهد شد. 
اهميت اين پيشــنهاد از آنجا بيشــتر مي‌شود كه 
تجارت ايران با اتحاديه اقتصادي اوراسيا وارد مرحله 
تازه‌اي شده اســت و موافقتنامه تجارت آزاد ايران 
و اين اتحاديه از ارديبهشــت ۱۴۰۴ اجرايي شــد. 
براســاس اطلاعات اعلام‌شــده، تعرفه گمركي ۸۷ 
درصد كالاها در مبادلات طرفين لغو شــده است. 
حذف چنين بخشي از تعرفه‌ها يك امتياز مهم براي 
صادركنندگان و واردكنندگان محسوب مي‌شود، اما 
كاهش تعرفه به تنهايــي همه هزينه‌هاي تجارت را 

حذف نمي‌كند و فعال اقتصادي همچنان با مسائلي 
مانند انتقال پول، مقررات گمركي، ماليات و الزامات 

اداري روبه‌روست. 
پيشنهاد ارز مبنا را بايد در همين نقطه فهميد، يعني 
پس از آنكه بخشي از مانع تعرفه‌اي كنار رفته، طرفين 
به سراغ هزينه‌ها و دشواري‌هايي رفته‌اند كه در فرآيند 
واقعي معامله باقي مي‌مانند. ارز مبنا در ســاده‌ترين 
تعريف، يك واحد مرجع براي ارزش‌گذاري و محاسبه 
معاملات است و قرار نيســت لزوماً به اين معنا باشد 
كه تمام پرداخت‌ها مستقيماً با همان ارز انجام شود، 
بلكه ســازوكار نهايي آن بايد در ادامه مذاكرات و در 

چارچوب توافق تجارت آزاد مشخص شود. 
براي يك صادركننده ايرانــي، اهميت اين موضوع 
زماني روشن‌تر مي‌شــود كه يك قرارداد چندماهه 
يا چندســاله را در نظر بگيريم. اگــر ارزش معامله، 
نرخ تبديل و زمان تسويه در معرض تغييرات متعدد 
قرار داشته باشد، پيش‌بيني هزينه و درآمد دشوارتر 
مي‌شود و ريسك معامله بالا مي‌رود. در مقابل، وجود 
يك مرجع مشخص براي محاسبه ارزش قرارداد، در 
صورت طراحي درست، بخشي از اين ابهام را كاهش 

مي‌دهد و به طرفين اجازه مي‌دهد تصوير روشن‌تري 
از تعهدات مالي خود داشته باشند. 

البته ارز مبنا به تنهايي مســئله انتقال پول را حل 
نمي‌كند و بانك‌ها و مؤسسات مالي بايد امكان تسويه 
معاملات را داشته باشند و سازوكار انتخاب‌شده بايد 
با مقررات مالي كشــورهاي طرف معامله هماهنگ 
باشــد. به همين دليل، بخش مهم مذاكرات آينده 
به اين اختصاص خواهد داشــت كه ارز مبنا چگونه 
تعيين شود، چه نهادي نرخ يا ارزش آن را مشخص 
كند و پرداخت واقعي ميان خريدار و فروشنده با چه 

روشي انجام گيرد. 
  ارز مبنا قرار اســت كدام گره تجارت را باز 

كند؟
مســئله اصلي براي فعالان اقتصادي فقط پيداكردن 
يك ارز مشترك نيســت، بلكه ايجاد يك مسير مالي 
قابل پيش‌بيني است. تجارت وقتي براي بنگاه جذاب‌تر 
مي‌شود كه بداند قيمت قرارداد چگونه محاسبه خواهد 
شــد، تعهدات مالي چگونه ثبت مي‌شــود و در زمان 
سررسيد، امكان تسويه معامله تا چه اندازه قابل اتكا 
خواهد بود. هرچه اين فرايند شفاف‌تر باشد، هزينه‌اي 

كه بنگاه براي پوشش ريسك مالي در قيمت كالا لحاظ 
مي‌كند نيز امكان كاهش پيــدا مي‌كند. در مذاكرات 
اخير، موضوع ارز مبنا در كنار مســئله ديگري مطرح 
شده كه ارتباط مستقيمي با هزينه تجارت دارد و آن 
تعيين نمايندگان ويژه براي پيگيري مشكلات ميان 
دو طرف است. اين نمايندگان قرار است موانع اداري، 
مقرراتي، گمركي و مالياتــي را دنبال كنند و همين 
تركيب نشــان مي‌دهد نگاه مذاكــرات صرفاً به يك 
مسئله ارزي محدود نيست و هدف، كاهش مجموعه‌اي 
از اصطكاك‌هايي است كه در مسير تجارت قرار دارند. 
براي درك اهميت اين موضوع كافي است به تفاوت 
ميان »هزينه تعرفه‌اي« و »هزينه مبادله« توجه شود. 
تعرفه رقمي اســت كه در مقررات گمركي مشخص 
مي‌شــود و با اجراي توافق تجارت آزاد بخش بزرگي 
از آن حذف شده است، اما هزينه مبادله مجموعه‌اي 
از هزينه‌هاي ديگر مانند زمان، حمل‌ونقل، اســناد، 
تشــريفات اداري، تبديل ارز، انتقال پول و ريســك 
قرارداد را دربرمي‌گيرد و ممكن است حتي بدون تغيير 

تعرفه، قيمت نهايي تجارت را افزايش دهد. 
به هميــن دليل، پيشــنهاد ارز مبنــا در كنار حل 
مشــكلات گمركي و اداري معنا پيــدا مي‌كند. اگر 
يك صادركننده از كاهش تعرفه بهره‌مند شــود، اما 
براي دريافت پول، انجام تشريفات يا رفع اختلافات 
تجاري با موانع متعدد مواجه باشد، بخشي از مزيت 
توافق تجارت آزاد عملًا از بين مي‌رود. هدف مذاكرات 
جديد اين است كه فاصله ميان امتيازهاي روي كاغذ 

و تجربه واقعي بنگاه‌ها در بازار كمتر شود. 
  بازار ۱۸۰ ميليون نفري براي اجراي توافق

اتحاديه اقتصادي اوراسيا شــامل روسيه، بلاروس، 
قزاقستان، قرقيزســتان و ارمنستان است. براساس 
اطلاعات اعلام‌شده، بازار اين كشورها بيش از ۱۸۰ 
ميليون نفر جمعيت دارد و از نظر ظرفيت بازار قابل 
توجه است، اما صرف دسترسي به چنين جمعيتي 
تضمين‌كننده رشــد صادرات ايران نيســت. بنگاه 
ايراني براي حضــور پايدار در اين بــازار بايد بتواند 
محصول رقابتي عرضــه كند و هزينه‌هــاي مالي، 

حمل‌ونقل و اداري خود را نيز كنترل كند. 
در اين چارچوب، ارز مبنا مي‌توانــد يكي از اجزاي 
سازوكاري باشد كه هزينه و ريسك تجارت را پايين 
مي‌آورد. اگر طرفين بتوانند يك روش روشن براي 
ارزش‌گذاري معامــات طراحي كننــد و در كنار 
آن، مســير انتقال وجوه و تســويه را نيز عملياتي 
كننــد، صادركننــده ايراني با اطمينان بيشــتري 
وارد قراردادهاي تجاري خواهد شــد. قراردادهاي 
بلندمدت نيز در چنين فضايي قابليت بيشتري براي 
توسعه پيدا مي‌كنند، زيرا بنگاه‌ها راحت‌تر مي‌توانند 

درآمد و هزينه خود را پيش‌بيني كنند. 
از طرف ديگر، ايــن توافق فقط به صــادرات ايران 
محدود نمي‌شود. با اجراي تجارت آزاد، شركت‌هاي 
كشــورهاي عضو اوراســيا نيز امكان دسترســي 
گســترده‌تري به بازار ايران پيدا مي‌كنند و افزايش 
تجارت دوطرفه مي‌تواند هم فرصت صادرات ايجاد 
كند و هم مسير ورود كالا، مواد اوليه و تجهيزات را 
تغيير دهد. اثر نهايي اين فرآيند به تركيب كالاهاي 
مبادله‌شــده و تــوان توليدكننــدگان ايراني براي 

استفاده از فرصت ايجادشده وابسته خواهد بود. 
ايران از اعضاي ناظر اتحاديه اقتصادي اوراسياست 
و مذاكرات اخير نشــان مي‌دهد تهــران قصد دارد 
روابط اقتصادي با اين مجموعه را از سطح توافق‌هاي 
تعرفه‌اي به ســمت ســازوكارهاي اجرايي‌تر ببرد. 
برنامه‌ريزي براي برگزاري دومين كارگروه مشترك 
ايران و اتحاديه در تهران نيز فرصتي ايجاد مي‌كند 
تا پيشنهادهاي مطرح‌شده در مســكو وارد مرحله 

بررسي دقيق‌تر شوند. 
در نهايت، موفقيت ايده ارز مبنا به جزئيات اجرايي 
آن وابســته اســت. اگر اين ارز صرفاً در سطح يك 
واحد محاسباتي باقي بماند و مسير تسويه همچنان 
پيچيده باشد، اثر آن بر تجارت محدود خواهد شد، 
اما اگر تعيين ارز مبنا همراه با يك ســازوكار روشن 
براي پرداخت، تســويه، حل اختــاف و هماهنگي 
بانكي پيش برود، بخشــي از ريسك معامله كاهش 

پيدا مي‌كند. 

»ارز مبنا« پيشنهاد تهران براي تجارت با اوراسياست

تسهیم درآمد محتوا به خاطر 
تعارض منافع اجرا نمی‌شود!

گفت‌وگوي »جوان« با مهدي انجيدني
 مدير شبكه اجتماعي ويراستي

سيد طه شاطري
  گزارش 2 

زينب زرين 
  گزارش ۳  گزارش یک

اتصــال اطلاعات اقليمــي بــه مديريت آب، 
كشــاورزي، انرژي، زيرســاخت و بودجه‌ريزي، 
امــكان كاهــش ريســك ســرمايه‌گذاري و 
هزينه‌هاي ناشــي از رخدادهاي جوي را افزايش 
مي‌دهد و زيرســاخت هواشناســي را به ابزار 
سياســتگذاري اقتصادي تبديــل خواهد كرد


